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رئیس جمهوری در پیام اختصاصی از مصر به »ایران« :

یلدا، میراثی برای آینده روشنروشنایــی و نــــور در پس یلداهاست
  مـــا نیز مردمـــی هســـتیم. وقتـــی از تاریخ مان کـــم می آوردیم 
به اســـطوره ها پنـــاه می بردیم. تاریخ اگر بســـامان نیـــز بود باز 
اســـاطیر کهـــن در ژرف ترین اعمـــاق ذهن اجتماعـــی ما نفَس 
می کشـــیدند، می زیســـتند و بـــالا و پاییـــن می شـــدند. ایـــن 
ماییم؛ ملتـــی با خاطـــرات ازلی و دیریـــن. رؤیاهای مـــان را در 
داســـتان های مان پنـــاه می دادیم و نســـل به نســـل، با قصه ها 
منتقل می کردیم. از ســـینه ها تا ســـینه ها؛ بـــار نارضایتی های 
غ و  تاریخی خود را در شعر و اســـتعاره برمی کشیدیم؛ در سیمر
زال، در کمـــان آرش و در خون ســـیاوش و در دیر مغان. آرزوها 
و آمـــال فروخـــورده خویش در روشـــنی مهـــر و مـــاه و میترا باز 
می جســـتیم و در گرمـــای نفَس های مان مراقبـــت می کردیم. 

زندگـــی اینجا جاری بود؛ همیشـــه همـــی همچنان. 
ما یلدا داشـــتیم تـــا در دراز ترین شـــب یک فصل ســـرد، باز به 
یاد نفَسی متنفس در ســـحرگاهان دورهم بنشینیم، نیمه های 
گمشـــده خویـــش در یکدیگـــر بجوییـــم و بـــا داســـتان های 
بلندمـــان، از آینـــده  فرزندان خـــود محافظت کنیـــم. بزم های 
شـــبانه یلدایـــی تا شـــور پایکوبی در جشـــن ســـده؛ به شـــمار 
چهـــل می شـــود و مـــا در ناخـــودآگاه جمعـــی خویـــش چلّـــه 
داشـــتیم؛ چله کوچـــک و چله بـــزرگ! و این یعنـــی خندیدن 
به مشـــکلات، زیســـتن با دشـــواری ها و صبور بودن و مقاومت 
کـــردن، و افتـــادن، و باز برخاســـتن و رفتن و برشـــمردن ایام؛ 
شمارشـــی در کامل تریـــن شـــمار کـــه چهل بـــود. ایـــن یعنی 
تصمیـــم به امیـــدواری در مواجهه با اســـباب نومیدی بســـیار، 
یعنی دوســـت داشـــتن زندگی با همه دشـــواری ها و نشـــیب و 
فراز هـــا، یعنی شـــجاعت بـــودن در این ســـرزمین، یعنی رقص 
در میانـــه میـــدان. و چنین بود یلـــدا و چنین بود ســـده. یلدا 
هر ســـال یـــک بـــار و بـــرای همیشـــه در گوش های مـــان نجوا 
می کند که پشـــت هر وضع ســـترونی، امکان بـــاروری و نوزایی 
 هســـت و در نومیدی بســـی امید اســـت، و پایان شـــب ســـیه، 

سپید است.

 چرا یـــک جامعه با همه صعوبت ایام خویـــش اصرار به ماندن 
دارد؛ برای اینکه در ســـطح هستی شـــناختی و انسان شناختی 
این فرهنگ، چیزی هســـت که تا حد زیـــاد در برابر تغییرات در 
طول زمان بـــزرگ، طی دوران های مختلـــف مقاومت می کند. 
از عهد قدیـــم تا دوران جدیـــد این لایه های عمیـــق معنایی با 
مـــا ایرانیـــان هســـتند در رنگین کمـــان خوش نقـــش تنوعات 
قومـــی و زبانـــی و آیینی مـــان. در عمیق تریـــن ســـاختارهای 
معرفتی ما، نشانه شناســـی هســـت. ســـنت های دیرین ایرانی 
حـــاوی نوعـــی پدیدارشناســـی کائنات بـــود. تجربه زیســـت در 
این ســـرزمین، به تفســـیر و تأویل طبیعـــت و تاریخ خود چنگ 
مـــی زد: از خورشـــید و ماه، معنای نـــور و روشـــنی می گرفت. از 
شـــب، تاریکی گـــذران می فهمید. از دشـــت و دمـــن، رویش و 
زندگـــی می آموخـــت و ایهام غزلـــی را به فال نیـــک می گرفت!
 ما از باغ و راغ و مرغزار، داد و دهش و بخشـــایش و ثمربخشی 
می فهمیدیم، آن ســـوی شـــب تار، به صبحدمی باور داشـــتیم، 
از نظـــم کائنات بـــا همـــه بی نظمی هایش، به اصالت درســـتی 
و نیکـــی و بـــه ترازو و به عـــدل و داد ایمـــان می آوردیـــم، نوروز، 
یـــادواره مکـــرر رویش هـــای نابهنـــگام در این ســـرزمین بود و 
تبســـم های ملیح مـــان به فصل ســـرد را با خود حمـــل می کرد 
و حـــاوی روح جمعـــی بود، و صلای آشـــنایی داشـــت و یادواره 
»مبادله لطف« بود برای محافظت از ســـرمایه اجتماعی پیوند 

و همدلی خویش در برابـــر گزند روزگار.
ما به اهتزاز خاک ســـرد باور داشـــتیم و شـــکوفایی نابهنگام را 
می فهمیدیـــم. اهریمن، معنایی بود که ما از شـــرارت نهفته در 
عالـــم گرفتـــه بودیم تا همـــواره نگران تـــاراج فضیلت های مان 
باشـــیم. چنین بود ســـنت های ایرانی ما از حکمای خسروانی 
تـــا اشـــراق و عرفان؛ که مثنـــوی اش با وجـــود مرور ایـــام دراز، 
هنوز همنشـــین حلقه هـــای جوانان ماســـت و حافظش از آن 
ســـوی ســـده های دور با عمیق تریـــن نیات و احساســـات مان 

آشناست.

 شـب یلـدا میـراث دیرینـه ایرانیـان و نمـادی 
است از صبر که کلید پیروزی هاست. پیروزی 
نـور بر تاریکی، امید بـر یأس و وفاق بر تفرقه. 
نزدیکی دل ها در بلندترین شب سال نمادی 
اسـت از بـا هـم بودن بـرای حل مسـائل و دور 
ریختـن کدورت ها و افزایـش رفاقت ها، امری 
کـه گرچـه ریشـه در سـنت های دیرینـه مـردم 
ایـران دارد، امـا مـورد تأکیـد دیـن اسـلام نیـز 

قرار گرفته اسـت.
 در دنیـای مـدرن، ایـن شـب عـلاوه بـر معنای 
فرهنگـی و خانوادگـی، فرصتـی اسـت بـرای 
تقویـت ارتباطـات اجتماعـی و پرداختـن بـه 
مسـائل جمعی که همبسـتگی مـا را به عنوان 

یـک جامعـه تقویـت می کنـد.
یلـدا  شـب  برگـزاری  اخیـر  سـال های  در 
اسـت.  بـوده  همـراه  نیـز  چالش هایـی  بـا 
امـا ایرانیـان همچنـان ایـن سـنت اصیـل را 
پـاس داشـته اند. چنـد سـال پیـش کرونـا بـر 
برگـزاری ایـن آییـن سـایه انداخـت و مـردم بـا 
روش هـای نویـن ارتباطـی بـا هـم بودنشـان 
را جشـن گرفتنـد. در دو سـه سـال اخیـر نیـز 
مسـائل مربـوط بـه بحـران انـرژی و ضـرورت 
صرفه جویـی در مصـرف آن مـورد توجـه قـرار 
گرفتـه اسـت. موضوعـی کـه امسـال کمپیـن 
»دو درجـه کمتـر« در پـی برجسـته کـردن آن 
اسـت. یقیـن دارم کـه در ایـن شـب بلنـد نیـز 
بـا مسـئولیت  را  بـا هـم بودنشـان  ایرانیـان 
پذیـری اجتماعـی و در کنـار صرفه جویـی و 
فراهـم کـردن فرصـت »درکنـار هـم بـودن« 
برای تمام هموطنان در سراسـر کشور جشن 

خواهنـد گرفـت.
از سـوی دیگـر یلـدا نمـادی از امیـد اسـت، 
بـا چالش هـای متعـددی  در جامعـه ای کـه 
ماننـد فشـارهای اقتصـادی و کاهـش اعتمـاد 
اجتماعـی روبـه رو اسـت. یلـدا می تواند نقطه 
و  اجتماعـی  امیـد  بازآفرینـی  بـرای  عطفـی 
نه تنهـا  تعامـلات  یـن  ا باشـد.  همبسـتگی 
پیوندهای انسـانی را تقویـت می کند، بلکه به 
ما یادآور می شـود کـه در کنار یکدیگر، قدرتی 
فراتـر و بیشـتر از مشـکلات خواهیـم داشـت.

 دولـت نیـز در ایـن شـب ایرانی در کنـار مردم 
ایـران اسـت. دسـتگاه های مختلـف از وزارت 
صمـت و نفـت و نیـرو گرفتـه تـا وزارت ارشـاد 
و کشـور و اسـتانداری ها همه از مدت ها قبل 
بسـیج شـدند تـا بـا مراقبـت از بـازار و تأمیـن 
انرژی شرایط با هم و در کنار هم بودن مردم 
ایـران را تسـهیل کننـد. شـورای اطلاع رسـانی 
دولـت نیـز بـا توجـه بـه فرصت هـای ارتباطـی 
از رسـانه ها دعـوت  نهفتـه در مفهـوم یلـدا 
می کنـد کـه فرصت هـای موجـود بـرای تأکیـد 
بـر ارزش هـای ملـی و همبسـتگی اجتماعـی 
را مـورد توجـه قـرار دهنـد. مردم نیـز در نقش 
عزیـز  مـردم  هسـتند،  قدرتمنـد  رسـانه ای 
نیـز می تواننـد ایـن شـب را بـه فرصتـی بـرای 
گفت وگو و افزایش بسـترهای مشـارکت خود 

در حکمرانـی بـدل کننـد.
شـب یلـدا را بـه هموطنانـم و فراتـر از آن بـه 
تمـام کسـانی که تحـت تأثیـر فرهنـگ ایرانی، 
بلندترین شـب سـال را به امید نـور و روزهای 

روشـن جشـن می گیرنـد، تبریـک می گویـم.

رئیس جمهوری در پیامی به ایرانیان به 
مناسبت شـــب یلدا، این آیین باستانی 
را بهانه ای برای همدلی و نزدیک شـــدن 
دل ها دانســـت. آنچه می خوانید، متن 
پیـــام مســـعود پزشـــکیان اســـت کـــه از 
مصر برای »ایـــران« و البته همه ایرانیان 

شد: ارسال 
»امروز بیش از هـــر چیزی به گفت وگو، 
همدلـــی و همراهی نیـــاز داریـــم و این 
همدلی ها از دل خانواده شـــکل خواهد 
گرفـــت، طولانی ترین شـــب ســـال هم 

بهتریـــن بهانـــه اســـت بـــرای همیـــن 
همدلی ها، گفـــت و شـــنودها و زدودن 
کدورت ها و نزدیک شـــدن دل هایمان.
خانواده بـــزرگ ایران امشـــب را در کنار 
هم به گفت وگو و همراهی می نشـــیند.
ایـــن موســـم همنشـــینی غبار غـــم را از 
دل هایمـــان خواهـــد زدود چـــرا کـــه ما 
ایرانیـــان بـــاور داریـــم در پـــس یلدا ها 

روشـــنایی و نـــور نهفته اســـت.
ایـــن دیرینـــه رســـم بـــر همـــه ایرانیـــان 

مبـــارک.«

»ایران« برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب میزبان پیام های 
یلدایی اعضای هیأت دولت و تیم رسانه ای قوه مجریه شد

 روشنایـــــــی و نــــور
در پس یلداهاست

رئیس جمهوری در پیام اختصاصی از مصر به »ایران«:

مردم کدام کشورها چله را جشن می گیرند؟

 یلدای بدون مرز

از »هوره خوانی« و »خوانچه برون« تا شاهنامه خوانی و قصه گویی 

چله با اجاق سنت گرم می شود

»ایران« از جزئیات طرح تشدید نظارت بر کالاهای یلدایی گزارش می دهد 
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